
 ويژه نامه روزنامه               به مناسبت سى و چهارمين سالگرد دفاع مقدس

 قرار بر اين شد كه براى م�احبه با جانبازان مازندرانى راهى سارى شوم. 

يـك هفته اى تا روز پرواز باقى مانده بود و در اين مدت فكر و خيال هر 

شـبم اين بود كه چه كنم تا گزارش هاى هفته نامه دفاع مقدس امسال 

رنگ و بوى ديگرى داشـته باشد. روزها و شب ها گ~شت تا اين كه روز 

سـفر فرا رسيد و من بار بستم و راه در پيش گرفتم... . ساعت حدود 10 

صبt نوزدهم مرداد ماه بود كه در فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد خود 

را براى عزيمت به سـارى آماده مى كردم. هنوز تا ساعت پرواز دقايقى 

باقى مانده بود و انتظار آمدن ميjم (عكاس) را مى كشيدم و هنوز {هنم 

مش¤ول همان فكر و خيال هاى شب هاى قبل بود. دلم مى خواست تجربه 

متفاوتى داشته باشم و از ور�ه م�احبه ها و گفت و گوهاى هميشگى كه 

گاه تكرارى و يكنواخت مى شـود فاصله بگيرم. باز هم چيزى به {هنم 

نرسيد و در نهايت رشته كار دل به دلدار سپردم و از او يارى جستم... .

سارى- ميدان خزر

حدود سـاعت 13:30، ميدان خزر سارى، وعده ديدارمان بود با نماينده 

مركز توانبخشـى جانبازان امام على(ع). به هم ملحق شديم و از همان 

جا مسير خانه اولين جانباز را پيش گرفتيم تا م�احبه ها را با ح�ور در 

خانه دو جانباز آغاز كنيم. ا�لاعات اولين جانباز را از راهنماى سفر جويا 

شدم كه گفت: «جانباز احمد {والفقارى، ق�� نخاع». براى اولين م�احبه 

انتخاب خوبى بود كه با يك جانباز ق�� نخاع گفت و گويى داشته باشم. 

سـاعتى بعد راهى منزل دومين جانباز شديم: «احمد حسينيان، ق�� 

نخاع». اين بار ديگر كمى تعجب آور بود كه دومين انتخاب هم جانبازى 

ق�� نخاعى باشد اما از قبل هماهنگى لازم انجام شده بود و نمى توانستم 

بگويم به سراغ ساير جانبازانى برويم كه شرايط متفاوتى داشته باشند. 

دومين م�احبه انجام شد و بايد راهى هتل مى شديم تا شب را استراحت 

كنيم و صبt فردا به سراغ جانبازان مركز توانبخشى امام على(ع) برويم. 

ايـن دو گفـت و گو برايم ج~اب و بـه ياد ماندنى بود امـا نمى دانم چرا 

اين دغدغه را داشـتم كه در م�احبه هايم جانباز هاى متفاوتى ح�ور 

داشـته باشند. جانبازى كه دستش را از دسـت داده باشد، جانبازى كه 

چشـم هايش توان ديدن نداشته باشـد، جانبازى با جراحت هايى روى 

صورت، جانبازى با ... . با اين ت�ور كه حتما صبt فردا در مركز توانبخشى 

جانبازان با جانبازان داراى شـرايط متفاوت مواجه خواهم شد، خيالم را 

آسـوده سـاختم و دغدغه هايم را فرو خوردم. لحظاتى بعد و در لحظه 

پياده شـدن از خودرو بود كه به راهنماى سـفر گفتم: «مى خواهم فردا 

در آسايشگاه با جانبازهاى متفاوتى گفت و گو كنم. جانبازانى با شرايط 

جانبازى متفاوت». اما شنيدن جمله دلم را به لرزه انداخت و فهميدم آن 

چه از خدا خواسته بودم كه سفرم را متفاوت با ساير سفرها و ماموريت 

هاى كارى كند اتفاق افتاده است. و آن جمله اين بود: «همه جانبازان اين 

مركز شبيه هم اند، جانباز ق�� نخاع». آن لحظه بود كه فهميدم تجربه 

متفاوتى انتظارم را مى كشد... 
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